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حـامـد صداى قار و قور شکمش را مـى شنید. دلش 
مـى خواست چیزى بخورد. به طـرف آشپزخـانه رفت. 
بیسکویت ها روى میز چشمک مى زدند. دستش را دراز 
کرد تا یکى بردارد. مادر خندید و گفت: «قیافه ات شبیه 

پسربچّه هاى شکمو شده است.»

هدى همراه شو :این مواد را آماده کن و با حامد و درست کنى،اگر دوست دارى توپک خرمایی 

حامد گفت: «مامان، من خیلى گرسنه  ام شده است. دلم 
یک خوراکىِ خوش مزّه مى خواهد. چه چیزى مى توانم 

بخورم؟»
مادر، در یخچال را باز کرد و گفت: «برو هدى را صدا 

کن، تا با هم توپک خرمایی درست کنیم.»

تستست �ش�ش� اظاظار ظتظت تنتن ا در زمزمزهّ وخوخوش ینینیِ رورورد وخوخ کيکيک

چهار عدد خرماى بدون 

پوست و هسته

چهار عدد بیسکویت 
ساده  ي پودر شده

25 گرم کره ى 
آب شده
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مادر همه ى مواد را با هـم تـوى یک کاسـه ى بزرگِ 
ریخت. حامد و هدى بعد از شستن دست ها دودستى به 

جان مواد افتادند.
هدى از فکرى که به ذهنش رسید، خنده اش گرفت و 
گفت: «اگر توانستى بدون خَم کردن انگشتانت شیرینى 

را وَرز بدهى؟»
حامد تمام تلاشش را کرد، امّا نشد. یک دفعه از جا پرید 
و گفت: «حالا بیا بدون خم کردن زانوهایمان راه برویم.»

حامد چند قدمى راه رفت. مادر بلند خندید و گفت: 
«شبیه آدم آهنى شدى.»

حامد گفت: «یک آدم آهنـىِ گرسنه!»
هدى باقى مانده ى موادِ داخل کـاسـه را هم قلقلى 
کرد و گفت: «اوهـوم! یک آدم آهنـى گرسنه ى قناّد.» 
مـامـان گفت: «خـدا را شکر که آدم آهنـى واقعى 
نیستید. آن قدر توانمند هستید که کُلّى کار دیگر هم 
مـى توانید انجام بدهید. مثل الآن که با گفتنِ یک دو 

سه، همه ى ظرف ها شسته می شود.»
حـامـد و هـدى دو تا توپک در دهانشان چپاندند 
و به سمتِ ظرف شویـی رفتند. کف بازى با ظرف هـا 

شروع شد.

تا حالا به توانمندى هایی که خدا به 

شما داده است، فکر کرده اید؟

با انجام فعّالیّت لبخند فرشته ها توانمندي هایت    

ره به یاد می آوري. مطمئن باش از 
را دوبا

شمردن این توانایی ها ذوق زده می شوي.



 باغ دارى:
در نگهدارى از نخل ها به 

 باغ دارى:
در نگهدارى از نخل ها به 

 باغ دارى:

پدرم کمک مى کنم. خرما 
محصول بسیار مهمّ و 

باارزشى است. 

  باغبانى:
در کنارِ خواهر و برادرم، 
علف هاى هرزِ باغچه را 

در کنارِ خواهر و برادرم، 
علف هاى هرزِ باغچه را 

در کنارِ خواهر و برادرم، 

مى کنم. و به درختان آب 
علف هاى هرزِ باغچه را 

مى کنم. و به درختان آب 
علف هاى هرزِ باغچه را 

می دهم. 

  بازى هاى حرکتىِ شاد:
وقتى با خواهر و برادرهایم یا با 

  بازى هاى حرکتىِ شاد:
وقتى با خواهر و برادرهایم یا با 

  بازى هاى حرکتىِ شاد:

دوستانم در حیاطِ خانه مان بازى 
مى کنیم، خیلى خوش حال هستیم.

 خوش حال کردن دیگران:
براى خوش حال کردن دوستان 
و خویشاوندانم، گاهى برایشان 

هدیه درست مى کنم.
محبتّ کردن:

هدیه درست مى کنم.

خانواده و دوستانم 
را خیلى دوست 
دارم و به آن ها 
محبتّ مى کنم.

 کتابِ خوب خواندن:
روزى چند صفحه کتاب 

مى خوانم. 

  تولید گوشت قرمز:
گاهى به همراه پدرم، گوسفندان 

را به چراگاه مى برم. من شغل 
پدرم را دوست دارم. 

 پذیرش اشتباه:
اگر در حـقّ کسى عمل 

اشتباهـى انجام دادم، 
معذرت خواهـى مى کنم.

  تولید صنایعِ دستى:
در کنار مادرم قـالى مى بافم 

  تولید صنایعِ دستى:
در کنار مادرم قـالى مى بافم 

  تولید صنایعِ دستى:

و از تولید صنایعِ دستى 
لذّت مى برم.

و از تولید صنایعِ دستى 
لذّت مى برم.

و از تولید صنایعِ دستى 

درياي ع�ن

تصویرگر:

     نجمه آقاخانى

باارزشى است. 
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بیدار مى شوى، فرشته هاى خداوند به تو لبخند هر روز صبح که با طلوعِ خورشید از خواب 
وآینده ات را بسازى.سلامت و پرتلاش باشـی، ایران را آبـاد کنـى خـودت و دیگران فـایده برسانـى، توانمند، خدا به تو داده است استفاده کنى. مـی توانی به دریک روستاى باصفا یا شهر، مى توانى از آنچه در هر جاى ایران اسلامى که زندگى مى کنى، آن ها بهره ببرى و باعث بیشتر شدنشان بشوي.را روزافزون به تو عطا مى کند و تو مى توانى از خداوند توانایى هاى مختلف جسمى و روحى مى زنند.

در آینده اى نزدیک، 

تو و دوستانت با استفاده از 

همین توانایى هایتان ایران 

اسلامی را آبادتر خواهید کرد.

فعّالیّت

 لبخند فرشته ها

انجام  را  کدام یک  روی می دهی؟ تو  را  آن ها  می توانی 
بزنی. علامت  نقشه 



  فرو بردنِ خشم:
موقعى که عصبانى 

مى شوم، سعى مى کنم 
زبانم حرف زشتى 

نزند.

  بخشیدن دیگران:
اشتباهات دیگران را 

زود مى بخشم.

 پرورش مرغ و خروس:
غذا دادن به مرغ و خروس ها 

را خیلى دوست دارم. 

 کمک در خانه:
در خانه بیکار نیستم. به مادرم 
در آشپزى و شستن ظرف ها 

در خانه بیکار نیستم. به مادرم 
در آشپزى و شستن ظرف ها 

در خانه بیکار نیستم. به مادرم 

کمک مى کنم.
نانِ خانه را من مى خرم.   نانِ خانه را من مى خرم. نانِ خانه را من مى خرم. 

نانِ داغ خیلى خوش مزّه 
نانِ خانه را من مى خرم. 

نانِ داغ خیلى خوش مزّه 
نانِ خانه را من مى خرم. 

است.

کمک به خانواده:
براى ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست مى کنم. 
آن ها با کشاورزي زندگى بهتري را به مردم 

براى ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست مى کنم. 
آن ها با کشاورزي زندگى بهتري را به مردم 

براى ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست مى کنم. 

ایران هدیه مى کنند.

  خوب صحبت کردن:
در خانواده نظراتم را به 
خوبی و با آرامش بیان 

می کنم.

  پرستش و عبادت
 خداي مهربان:

در کنار پدر و مادرم
 نماز می خوانم.

درياي خزر
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كارتَ را برای ما بنويس.مناسب بود؟ روش و نتيجه ی مهارت استفاده كردی، به نظرت در اين چند روز برای ايجاد دوست خوبم! روشی كه 

دوست خوبم،

 روزِ دانش آموز مبارك!

تو است. برای  اين روز 

 در اين روز می توانی شروعِ 

كردن  شكوفا  برای  جديدی 

توا£ندی هايت 

باشی. داشته 

اســتفاده کرده ای اينجا بنویس.توانایی هایت را  که تا امروز از آن ها حالا خوب فکر کن و چند تا از 

دوست داري تا دو هفته ي دیگر 

چه توانایی هاي جدید دیگري داشته باشی. 

آن توانایى ها را اینجا بنویس. یکی از این 

توانایی ها را انتخاب کن و تمرین کن تا در آن 

به مهارت برسی.

س
افافار جیجیج یلیل لخلخ


